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خبــر  جایی کمی دورتر؛ خبــر

آدرس دیگری برای نام آوری در اصفهان
کتاب »جایی کمــی دورتر«اثر مهــدی تمیزی،حاصل بیش 
ازسه ونیم سال پژوهش میدانی در باغ رضوان اصفهان است که 
درآن بیش از ۱۲۵ نام آور فرهنگ و هنر خارج از قطعه رســمی 

نام آوران را شناسایی کرده است.
به گزارش مهر، جایی کمی دورتر« نام کتابی است که به نام آوران 
فرهنگ و هنر آرمیده در آرامستان باغ رضوان اصفهان، بیرون از 
قطعه نام آوران می پردازد. این کتاب که تازه ترین اثر مهدی تمیزی 
اســت، پس از سه سال و نیم پژوهش و گفتگو با بیش از چهل 
نفر، سال ۱۴۰۳ نوشتنش به پایان رسید. اواخر همین سال در ۳۳۴ 
صفحه، قطع رقعی، همراه با تصویرسازی )چهره پردازی(، دو زبانه 
)فارسی انگلیسی( و در ۵۰۰ جلد از سوی نشر اُقُنوم منتشر شد. 
البته کتاب به دلایلی امکان رونمایی پیدا نکرد و اکنون در سال 
۱۴۰۵ این رونمایی و معرفی کتاب انجام شــد. یک رونمایی و 
معرفی کتاب با حضور نویسنده و در کنار درگذشتگان آرمیده در 
همان آرامستان باغ رضوان اصفهان؛ آیینی که ویدئوی آن منتشر 
شد و با گونه ای متفاوت از رونمایی و معرفی کتاب روبه رو شدیم. 
مهدی تمیزی هنرمند هنرهای تجسمی و پژوهشگر، نزدیک به 
ســه دهه فعالیت حرفه ای داشته و ده ها نمایشگاه و سخنرانی و 
یادداشت و کتاب و اثر هنری در کارنامه اش دارد. در کتاب جایی 
کمی دورتر، نام و اطلاعات بیش از ۱۲۵ نام آور آمده و به زندگی 
و آثار چهل نام آور به طور ویژه پرداخته شــده است. چهره پردازی 
کتاب به قلم وحید شریفی، ترجمه کتاب به انگلیسی انجام شده 
است . به همین بهانه با مهدی تمیزی گفتگویی انجام داده ایم که 

در ادامه می خوانیم.
	Á در کتاب »جایی کمی دورتر« تلاش کرده‌اید

تا مفهوم »نام‌آور« را از تعریف‌های رســمی و اداری 
فاصله دهید. شــما در این کتاب، چه تعریفی برای 
»نام‌آور« داشــته‌اید؟ آیا ممکن است فردی بدون 
برخورداری از موقعیت‌های رسمی و تنها به دلیل 
اثرگذاری در فرهنگ و هنر، در حافظه تاریخی یک 

شهر جایگاهی ماندگار داشته باشد؟
از نظر من، تعریف نام آور برای کســی اســت که در نگرش و 
کاری کــه انجام می داده، ویژه و به گونه ای نخبه بوده؛ هرچند 
که برخی گمان می کنند نام آور باید بسیار باهوش، درس خوانده، 
عالِِم، دانشمند، مشهور یا صاحب پست و مقام باشد. البته ممکن 
است که چنین مواردی هم باشد، ولی نام آور بودن بسیار فراتر از 
اینها است. این را بگویم که این تعریف، عمیق و فراتر از سطح 
شهرت طلبی است. من نام آور بودن را از معنای مطلق شهرت 
به معنای اصالت و برتری در اثر می دانم. به گونه ای، تفاوت میان 
فرد مشهور و فرد نام آور، تفاوت میان شنیده شدن و درک شدن 
است. فرد مشهور ممکن است به دلیل هوش، جایگاه اجتماعی 
یا حتی جنجال های روز، در افکار عمومی بازتاب داشته باشد، 
ولی این بازتاب لزوماً نشــان دهنده کیفیت حضور او در جهان 
نیست. نام آور بودن، برخلاف شهرتِِ گذرا، ریشه در نخبگی در 
عمل دارد. کسی که نام آور است، یعنی در جهان متأثر از خود، 
توانسته است استانداردی جدید تعریف کند، شکافی را پر کند 
یا نگاهی متفاوت به واقعیت داشــته باشد که دیگران توانایی 

انجام آن را ندارند. این همان مفهوم نخبه است؛ یعنی فردی که 
فراتر از میانگین توانمندی ها، در نقطه ای از تعالی ایستاده است. 
بنابرایــن، نام آوری نه یک لقب اجتماعی که با قدرت یا دانش 
به دست آید، بلکه یک میراث کیفی است. نام آور کسی است 
که وقتی از او یاد می شــود، نه فقط نامش، بلکه اثر و نگرش 
کم نظیر یا حتی بی نظیرش در ذهن ها تداوم می یابد. او کســی 
است که با تکیه بر نبوغ کاربردی و اصالت عمل، از توده مردم 
متمایز شده و در حافظه جمعی، به جای یک نام، به یک الگو 

تبدیل شده است.
	Á یکی از مهم‌تریــن ایده‌های کتاب، توجه به

نام‌آورانی است که با وجود نقش مؤثر در فرهنگ و 
هنر، خارج از قطعه نام‌آوران آرامستان باغ رضوان 
اصفهان آرمیده‌اند. این وضعیت را چگونه تحلیل 
می‌کنید؟ آیا این مســئله را می‌توان نشانه‌ای از 
محدودیت‌های نظام رسمی شناسایی و یادمان‌سازی 
دانست یا نتیجه عوامل تاریخی، اجتماعی و مدیریتی 
است؟ به نظر شما چه بازنگری‌هایی در سیاست‌های 
شناسایی و ثبت مفاخر فرهنگی می‌تواند تصویر 
کامل‌تر و عادلانه‌تری از حافظه فرهنگی اصفهان 

ارائه دهد؟
ابتدا این را بگویم که هفت ســال پس از تأســیس آرامستان 
باغ رضوان اصفهان در ســال ۱۳۶۳، قطعه ای بــرای نام آوران 
آماده سازی شد و حســین عُُرََیضی به عنوان نخستین نام آور در 
فروردین ۱۳۷۰ در آن قطعه تازه تأسیس آرام گرفت. پس تعدادی 
از نام آورانی که در کتاب جایی کمی دورتر آمده اند، مربوط به آن 
هفت سال بوده اند. پس از راه اندازی قطعه نام آوران تا امروز، بودند 
کســانی که به درستی در این قطعه به خاک سپرده شدند؛ ولی 
کسانی هم بودند که در زمان زنده بودن، با پیگیری خودشان در 
اداره های دولتی و یا پس از مرگشان، با پافشاری بازماندگانشان، 
مجوز گرفتند و پیکرشان در قطع نام آوران جا گرفت! شوربختانه با 
این روش، ماجرای نام آور بودن از جایگاه بلند خود به جرگه کوتاه 
اداری افتاد و ساحتی مدنی به ساختاری دولتی سقوط کرد. این 
شد که اداره های دولتی و افرادی وابسته به آن اداره ها، نام آور بودن 

یا نام آور نبودن را تعیین می‌کردند. پس پیش آمد که گاهی یک 
نام آور را در قطعه نام آوران به خاک نســپردند و گاهی عامدانه یا 
ناشیانه، کسی را به نامِِ نام آور، در قطعه نام آوران به خاک سپردند. 
این در حالی اســت که برای نمونه در همین شهر اصفهان، با 
آن جایگاهی که گورســتان تاریخی این شهر یعنی تخت فولاد 
داشته، تجربه خاکســپاری در آن را کنار گذاشته اند و طرح های 
یکسان سازی را تا لبِِ گور نیز کشانده اند! می دانیم که در تخت 
فولاد، آرامگاهِِ نام آوران به گونه ای مدنی، برجسته شده و دیگران 
گرداگردِِ او جای گرفته اند. ضمن آن که ارزش یک گورســتان 
در این اســت که در گذر کردن از پهنه اش، گاه گاهی به آرامگاه 
نام آوری برخورد کنیم، زیارتش کنیم و رد شویم. این شیوه، همان 
ضرب آهنگ زیبا و لذت بخش است که ارزش یک گورستان را 
تعیین می کند. برای جمع بندی بگویم که یک دســتورکار برای 
خود داشتم تا بتوانم نام آوران خاکسپاری شده در بیرون از قطعه 
نام آوران، یعنی در گستره آرامستان باغ رضوان را شناسایی کنم: ۱: 
پیش از شکل گیری قطعه نام آوران به خاک سپرده شده باشند؛ ۲: 
خود و یا بازماندگان، برای خاکسپاری در قطعه نام آوران پیگیری 
نکرده باشــند؛ ۳: خود و یا بازماندگان، خواسته باشند که در کنار 
دیگر خویشاوندان خود )یعنی جایی غیر از قطعه نام آوران( به خاک 
سپرده شوند؛ ۴: از ســوی نهاد یا اداره ای، اجازه خاکسپاری در 
قطعه نام آوران را نداشته اند؛ ۵: نام آورانی بوده اند که جایگاه خود را 
فراتر از آن دانسته اند که کسی یا نگرشی یا نهاد و اداره ای دولتی 

بخواهد درباره نام آور بودن آنها تصمیم بگیرد.
	Á شناســایی بیش از ۱۲۵ شخصیت فرهنگی

هنری که بســیاری از آن‌ها در منابع متداول کمتر 
معرفی شــده‌اند، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای 
این پژوهش است. در این مسیر چه روش‌شناسی 
پژوهشــی را به کار گرفتید و چگونــه داده‌های 
میدانی، اسناد، منابع مکتوب، روایت‌های شفاهی و 
بازدیدهای میدانی را در کنار یکدیگر اعتبارسنجی 
کردید؟ مهم‌ترین دشواری‌های پژوهش در شناسایی 
این افراد چه بود و این تجربه چه درس‌هایی برای 
پژوهشگران تاریخ محلی و مطالعات فرهنگی دارد؟

می دانیم که شناسایی نام آورانی که در قطعه نام آوران باغ رضوان 
اصفهان آرمیده اند، کمابیش آسان است؛ چرا که در یک جا گرد 
آمده اند و داده هایی هم ـ کم وزیاد ـ از آنها وجود دارد. بماند که 
شــوربختانه برخی از آن ها نیز داده ای شامل: زندگینامه و پیشه 
نامه هنوز ندارند و باید در این راستا همّّت شود. ولی شناسایی نام 
آورانی که بیرون از قطعه نام آوران، یعنی در گستره باغ رضوان به 
خاک سپرده شده اند، کار آسانی نبود و نیست. این پروژه پژوهشی 
از آغاز به انگیزه کشف نام و کشف آرامگاه، یک پروژه میدانی با 
کمترین داده بود. زمانی که این چالش برای این پروژه پژوهشی 
آغاز شد، حدود چهارده نفر را بیشتر نمی شناختم؛ ولی آرامستان 
جدید اصفهان نیز همچون جای جای اصفهان، چنان پُُرداستان 
است که هیچ پژوهشی در آن پایان ندارد و تاکنون، بیش از ۱۲۵ 
نام آور شناسایی شده اند. برای این کار، شبیه به یک عملیات بود 
نیز دســتورکار برای خود تعریف کردم: ۱: شناسایی نام و سپس 
شناسایی آرامگاه احتمالی اش در باغ رضوان؛ ۲: شناسایی آرامگاه 
در باغ رضوان و سپس شناسایی نام؛ ۳: شناسایی نام یا آرامگاه، از 
راه گفتگو و مصاحبه با کسانی که نام آور مربوطه را می شناختند؛ 
۴: شناســایی نام یا آرامــگاه از روی متنها و کتابها که البته این 
مورد آخر، نسبت به دیگر موارد بسیار کم بود. به طور کلی کتاب 
جایی کمی دورتر را می توان در گروه کتاب های دستِِ اول دانست 
که برای فیش برداری بیش از ۳ ســال در گستره آرامستان باغ 
رضوان قدم زده شده و با بیش از ۴۰ نفر گفتگو و مصاحبه ضبط 

شده است.
	Á ،از میان بیش از ۱۲۵ شخصیت شناسایی‌شده

زندگی ۴۰ نفر در جلد نخست منتشر شده است. 
معیارهای علمی و پژوهشی شما برای این انتخاب 
چه بوده است؟ آیا این انتخاب را می‌توان نماینده‌ای 
از تاریخ فرهنگی اصفهان دانست یا صرفاً نخستین 

گام یک پروژه گسترده‌تر است؟
همان گونه که در مقدمه کتاب جایی کمی دورتر نوشته ام، هیچ 
پژوهشی پایان ندارد و همیشه در حال کامل شدن است؛ چه از 
سوی پژوهشگری که آن را آغاز کرده و یا از سوی کسانی که 
همان زمان یا بعدها به ادامه آن پژوهش گرایش پیدا می کنند. 
این پژوهش که بیش از سه و نیم سال به طول انجامید، بیش از 
۱۲۵ نام آوری که در بیرون از قطعه نام آوران بوده اند را شناسایی 
کرده و تنها به زندگانی و آثار ۴۰ نفر پرداخته است. بماند که در 
پرداخت های انجام شده، نام های بسیاری به میان می آید. دلیل 
این که به چهل نفر پرداخته شده، یکی به بهانه چهلمین سال 
تأسیس آرامستان باغ رضوان اصفهان بوده و دیگری به سبب 
این که کتاب به ورطه تعدد کاغذ و فربه شدن اطلاعات نیفتند 
و به اندازه ای باشد که در حوصله یک خواننده، چه کتاب خوان 
حرفه ای باشــد چه رهگــذر دنیای کتاب، قرار گیــرد. در این 
خصوص، دستورکارهای دیگری نیز برای این کتاب داشته ام، 
از جمله: نام آوران محدود به اصفهانی بودن نباشند و از نام آورانی 
که زادگاهشــان در دیگر شهرهای ایران بوده نیز نوشته شود. 
همچنین به زنان در کنار مردان و به تنوع مشاغل و تخصص 

نام آوران نیز توجه کرده ام.

سرآشپز با رسپیِِ کپی
از  کپی بــرداری  سیاســت  از  نمونــه ای  سرآشــپز 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــت؛ برنام ــی اس ــق خارج ــای موف قالب ه
ــتقیم از »Next Level Chef« تلاش  ــرداری مس الگوب
کــرد، نســخه ای بومــی از یــک فرمــت آمریکایی بســازد، 
ــه در  ــد و ن ــدا کن ــه توانســت هویــت مســتقلی پی ــا ن ام
جــذب مخاطــب موفــق باشــد؛ تجربــه ای کــه بــار دیگــر 
ــد. ــش می کش ــب را پی ــه مخاط ــناخت ذائق ــئله ش مس

ــدان  ــا در می ــرای بق ــون ب ــا، تلویزی ــزارش ایمن ــه گ ب
ــه یــک عنصــر  ــز ب ــت رســانه ای، بیــش از هــر چی رقاب
تلویزیــون  روزگاری  مخاطــب.  شــناخت  دارد؛  نیــاز 
ــان،  ــادت مخاطب ــار و ع ــر اعتب ــه ب ــا تکی می توانســت ب
بخــش قابل توجهــی از جامعــه را پــای برنامه هــای 
ــک  ــر صــرف حضــور ی ــروز دیگ ــا ام ــاند؛ ام ــود بنش خ
برنامــه در کنداکتــور، تضمین کننــده دیده شــدن آن 
ــیار بیشــتری دارد و  ــای بس نیســت. مخاطــب انتخاب ه
ــن نداشــته باشــد، به ســادگی از  ــرای گفت ــزی ب ــر چی اگ
ــرایط  ــر ش ــن تغیی ــاید همی ــد. ش ــور می کن ــار آن عب کن
ــودن  ــمت آزم ــه س ــون را ب ــی تلویزی ــه گاه ــت ک اس
ــی  ــای خارج ــتفاده از الگوه ــف و اس ــخه های مختل نس
ــا چنــد  ســوق می دهــد؛ نســخه هایی کــه قــرار اســت ب
ــد. فصــل  ــی بگیرن ــوی بوم ــگ و ب ــری، رن ــر ظاه تغیی
دوم برنامــه »سرآشــپز« یکــی از همیــن تجربه هاســت؛ 
ــی از  ــش قابل توجه ــرم و بخ ــده، ف ــه ای ــه ای ک برنام
 Next ــی ــابقه آمریکای ــود را از مس ــی خ ــق اجرای منط
Level Chef گرفتــه اســت، البتــه مســئله تنهــا اقتبــاس 

ــده  ــر ای ــان از یکدیگ ــر جه ــانه‌ها در سراس ــت؛ رس نیس
ــک  ــه ی ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــئله از جای ــد. مس می گیرن
ــات  ــق از اقتضائ ــناخت دقی ــدون ش ــی، ب ــب واردات قال
فرهنگــی و ســلیقه مخاطــب ایرانــی، تنهــا بــا تغییــر چند 
واژه و افــزودن چنــد نشــانه بومــی، قــرار اســت تبدیــل 
بــه محصولــی تــازه شــود. سرآشــپز در چنیــن وضعیتــی 
نــه به طــور کامــل نســخه اصلــی اســت و نــه توانســته 
بــه یــک برنامــه ایرانــی بــا هویــت مســتقل تبدیل شــود. 
ــه  ــه ای ک ــت؛ برنام ــن دو اس ــان ای ــزی می ــه، چی نتیج
ــظ  ــی را حف ــابقه آمریکای ــک مس ــد روح ی تلاش می کن
کنــد، امــا هم زمــان آن را بــا ادبیــات و نشــانه هایی 
ــه مخاطــب  ــد. مشــکل اینجاســت ک ــن کن دیگــر تزئی
ــد،  ــه کن ــاب توج ــات ق ــه تزئین ــه ب ــش از آنک ــروز بی ام
 Next اصالــت آنچــه می بینــد را تشــخیص می دهــد. در
ــه طبقه  ــاختار س ــی آن، س ــخه ایران Level Chef و نس

یکــی از مهم تریــن عناصــر بصــری برنامــه اســت. 
ــا امکانــات  شــرکت کنندگان بــر اســاس جایــگاه خــود ب
ــرایط  ــروه در ش ــک گ ــوند؛ ی ــه رو می ش ــی روب متفاوت
ــر  ــات محدودت ــا امکان ــر ب ــی دیگ ــر و گروه مطلوب ت
ــک  ــا ی ــن تنه ــگاه نخســت، ای ــد. در ن مســابقه می دهن
ابــزار بــرای ایجــاد هیجــان و دشــوارتر کــردن مســابقه 
اســت، امــا از منظــر جامعه‌شناســی رســانه، چنیــن 
طراحــی ای می توانــد حامــل معنــای دیگــری نیــز باشــد: 
ــت  ــی از رقاب ــش طبیع ــات، بخ ــاوت در امکان ــه تف اینک
اســت و فــرد بایــد بــدون پرســش از قواعــد بــازی، خــود 
را بــا شــرایط موجــود وفــق دهــد. اینجاســت که مســابقه 
آشــپزی از یــک ســرگرمی ســاده فاصلــه می گیــرد و بــه 
ــل می شــود؛  ــت تبدی ــری کوچــک از منطــق رقاب تصوی
ــر  ــریع تر، خلاق ت ــه س ــت ســهم کســی اســت ک موفقی
ــه  ــه ب ــش از آنک ــز بی ــت نی ــد و شکس ــر باش و مقاوم ت
ســاختار نســبت داده شــود، بــه ضعــف یــا ناتوانــی فــردی 
بازمی گــردد. فشــار دائمــی، زمــان محــدود، رقابــت 
ــن منطــق  ــز همی ــد داوران نی ــای تن ــدید و واکنش ه ش
ــار  ــت فش ــد تح ــرکت کننده بای ــد. ش ــت می کنن را تقوی
ــل  ــی تحم ــد و توانای ــته باش ــرد را داش ــن عملک بهتری
فشــار خــود را نیــز بــه بخشــی از شایســتگی اش تبدیــل 
کنــد. مفهومــی کــه بیونگ چــول هــان در نقــد جامعــه 
ــه  ــه آن پرداخت ــترده تری ب ــکل گس ــه ش ــودگی ب فرس
اســت. از ایــن منظــر، برنامه هایــی از ایــن جنــس تنهــا 
ــورت  ــد به ص ــا می توانن ــتند؛ آن ه ــپزی نیس ــاره آش درب
ــه  ــز ارائ ــود نی ــوب خ ــری از انســان مطل ــی تصوی ضمن
دهنــد: فــردی رقابت پذیــر، انعطاف پذیــر، خوداتــکا 
ــو  ــد. میشــل فوک ــه بع ــور از مرحل ــاده عب و همیشــه آم
ــور  ــم، به ط ــدی« و نئولیبرالیس ــث »دولت من ــز در بح نی
دقیــق بــه همیــن شــکل از قــدرت توجــه دارد؛ قدرتــی 
کــه بــا دســتور و اجبــار مســتقیم اعمــال نمی شــود، بلکــه 
از مســیر شــکل دادن بــه رفتــار، انتخــاب و تلقــی افــراد 
از موفقیــت و شکســت عمــل می کنــد. بنابرایــن مســئله 
اصلــی در نقــد »سرآشــپز« تنهــا ایــن نیســت کــه چــرا از 
یــک برنامــه آمریکایــی الگوبرداری شــده اســت. مســئله 
مهم تــر ایــن اســت کــه آیــا تلویزیــون هنــگام وارد کردن 
ــه  ــا ب ــد ی ــرم را وارد می کن ــا ف ــی، تنه ــن قالب های چنی
لایه هــای فرهنگــی و معنایــی آن نیــز توجــه دارد؟ 
مســئله دربــاره »سرآشــپز« متفاوت اســت. برنامــه تلاش 
ــرای فضــای دیگــری طراحــی  می کنــد قالبــی را کــه ب
شــده اســت، در محیطــی متفــاوت بازتعریــف کنــد، امــا 
ایــن بازتعریــف در بســیاری از مــوارد بــه تغییر چند نشــانه 
ظاهــری محــدود می شــود. ایــن همــان نقطــه ای اســت 
ــی  ــب خارج ــک قال ــازی« ی ــت »ایرانی س ــه سیاس ک
ــت  ــرار اس ــر ق ــد. اگ ــوس ده ــه معک ــد نتیج می توان
یــک برنامــه ایرانــی باشــد، بایــد چیــزی فراتــر از تغییــر 
ــرای  ــی ب ــطلاح بوم ــد اص ــتفاده از چن ــا و اس دیالوگ ه
گفتــن داشــته باشــد. مخاطــب بایــد احســاس کنــد ایــن 
برنامــه از دل فرهنــگ و تجربــه زیســته خــودش بیــرون 
ــر  ــا تغیی ــا ب ــاده، تنه ــب آم ــک قال ــه ی ــه اینک ــده، ن آم
ــال های  ــه اســت. در س ــن رفت ــات روی آنت ــور و ادبی دک
ــته اند  ــه توانس ــته اند ک ــود داش ــی وج ــته نمونه های گذش
ــا هویــت ایرانــی ترکیــب کننــد  ــی را ب قالب هــای جهان
و بــرای خودشــان شــخصیت مســتقلی بســازند. تفــاوت 
ــه  ــت ک ــق اس ــی موف ــاس زمان ــت: اقتب در همین جاس
ــه  ــه اینک ــود، ن ــت ش ــب هوی ــی صاح ــول نهای محص
ــش  ــی را در ذهن ــخه اصل ــم نس ــور دائ ــب به ط مخاط

مقایســه کنــد.

فیلم های پیمان معادی و مجید 
مجیدی پروانه نمایش گرفتند

پروانه  صدور  با  سینمایی  فیلم های  بازبینی  شورای 
معادی،  پیمان  موافقت کرد که »بالاده«  فیلم  نمایش ۶ 
»خیابان جمهوری« منوچهر هادی، »همسفر« محمدحسین 
جمله  از  مجیدی  مجید  نیمروز«  »غذای  و  فرحبخش 

آنهاست.
شورای بازبینی فیلم های سینمایی با صدور پروانه نمایش 
به  بالاده  فیلم های  اساس،  براین  کرد.  موافقت  فیلم   ۶
تهیه کنندگی محمدپیمان معادی و کارگردانی احمد بهرامی، 
منوچهر  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به  جمهوری  خیابان 
هادی، مسیر معکوس به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل 
نمایش گرفتند. همچنین »همسفر«  پروانه  جلیلی موحد 
فرحبخش،  محمدحسین  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  به 
کارگردانی  و  بنان  امیر  تهیه کنندگی  به  نیمروز«  »غذای 
مجید مجیدی و انیمیشن »سفینه نجات« به تهیه کنندگی 
کارگردانی هادی محمدیان طبقی  و  محمدامین همدانی 
موافقت شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی را کسب 

کردند.

بازگشت اصغر فرهادی به زبان 
مادری

اصغر فرهادی، کارگردان دو بار برنده اسکار، تأیید کرده 
است که در حال نوشتن فیلمنامه فیلم بعدی خود به زبان 
به  آینده  انتظار دارد آن را طی یک سال  فارسی است و 

پایان برساند.
به گزارش ایسنا، اصغر فرهادی تایید کرد که در حال 
به  بازگشتی  فیلم  این  و  است  خود  بعدی  فیلم  نوشتن 
دارد  انتظار  گفت  او  بود.  خواهد  فارسی،  مادری اش،  زبان 
فیلمنامه را طی یک سال آینده به پایان برساند. در حالی 
و  شده  داشته  نگه  مخفی  همچنان  داستان  جزئیات  که 
مکان های فیلمبرداری در حال بررسی است، او تأکید کرد 
که این فیلم در ایران یا فرانسه فیلمبرداری نخواهد شد. 
جدیدترین فیلم  فرهادی با عنوان »داستان های موازی« 
به زبان فرانسوی، در بخش مسابقه کن به نمایش درآمد 
و اکنون در جشنواره سارایوو در حال اکران است. این فیلم 
در فرانسه، جایی که فرهادی دو سال در آن زندگی کرد، 
ایزابل هوپر، ویرژینی  بازیگرانی چون  فیلمبرداری شده و 
افیرا و ونسان کسل در آن نقش‌آفرینی کرده اند. فرهادی 
اوایل امسال به ایران بازگشت و دوباره به طور تمام وقت در 
این کشور زندگی می کند، اما گفته است که تحت شرایط 
کنونی تمایلی به فیلم برداری در ایران ندارد. این کارگردان 
دو بار برنده اسکار برای فیلم های »فروشنده« و »جدایی 
نادر از سیمین« در جشنواره فیلم سارایوو با نشریه اسکرین 
گفت وگو کرده است، جایی که قرار است جایزه افتخاری 
دریافت کند و برنامه نمایش مرور آثارش نیز به روی پرده 
برود. فرهادی همچنین ساخت پروژه بعدی خود در آمریکا 
را رد کرده است. او گفت: برای فیلم داستان های موازی، سه 
سال در آمریکا زندگی کردم و به تحقیق و نوشتن مشغول 
بودم. تهیه کننده ام آمریکایی بود. سه سال را در آمریکا به 
نوشتن، حتی انتخاب بازیگران و انتخاب لوکیشن گذراندم. 
بعد از سه سال، احساس کردم نمی توانم با محیط ارتباط 
برقرار کنم. نظرم عوض شد و به فرانسه رفتم. با این حال، 
او در حال بررسی گزینه هایی برای یک فیلم انگلیسی زبان 
نیز هست و گفت که بریتانیا یکی از گزینه های جدی برای 
تولید این فیلم است و ترجیح می دهد پس از تجربه های 
خوب در فرانسه، اسپانیا و آلمان، پایگاه خود را در اروپا حفظ 
کند. فرهادی گفت: هنوز پروژه ای انتخاب نکرده ام، اما اگر 
تصمیم به ساخت فیلمی به زبان انگلیسی بگیرم، ترجیح 
می دهم آن را در بریتانیا انجام دهم، بر اساس تجربه ای که 
در آمریکا داشتم. تجربه بدی نبود، اما وقتی به آمریکا رفتم 
تا تحقیق کنم، نوع داستانی که من دوست دارم، کمی از 
آن فرهنگ دور است. این کارگردان در بخش دیگری از 
صحبت هایش درباره نمایش فیلم های که در خارج از کشور 
ساخته و فرصت نمایش آن در ایران گفت: وقتی فیلم را 
منتشر  اینترنت  روی  فرانسه،  در  مثلًاً  ایران،  از  خارج  در 
می کنند، مردم ایران بلافاصله می توانند آن را با زیرنویس 
فارسی تماشا کنند. اما سینماهای ایران فیلم های خارجی 
را زیاد اکران نمی کنند، فقط چند اکران محدود. او اعتراف 
کرد که طبقه بندی فیلمش به عنوان یک فیلم »خارجی« در 
کشور خودش، برایش دشوار است و گفت: این یک احساس 
بسیار متناقض است. آرزوی من کار کردن به زبان خودم، در 

فرهنگ خودم است.

فصل تازه  سینما رقم می خورد
انتظار می رود پس از پایان ایام عزاداری سینماهای کشور 

فروش بیشتری داشته باشند.
سینماهای کشور هفته قبل، پایین ترین فروش را نسبت 
به دو هفته قبل داشتند و در مجموع 35 میلیارد تومان فروش 
و 250 هزار و 818 نفر مخاطب را جذب کردند. سینماها طی 
دو هفته گذشته فروشی معادل 44 میلیارد تومان داشتند و 
290 هزار نفر به سینما آمدند. هر دو هفته به خاطر تعطیلات 
مناسبتی طبیعتاً فروش کمتری را نسبت به هفته های قبل 
تجربه کردند و حالا با اتمام پایان ایام عزاداری انتظار می رود 
زمان  در  باشند.  داشته  بیشتری  فروش  کشور  سینماهای 
فیلم سینمایی در گونه های  اکران 15  با  حاضر، سینماها 
آنان در  از میان  ادامه می دهند که  متعدد به فعالیت خود 
هفته گذشته »زنده شور« با فروش 16 میلیارد تومانی در 
صدر جدول ایستاده است، بعد از آن »استخر« با 13 میلیارد 
و 338 میلیون تومان و در جایگاه سوم »لباس شخصی« با 
826 میلیون تومان. چیزی که مشخص است فروش میان 
دو فیلم اول با فیلم های بعد فاصله چشمگیری دارد که نشان 
از تسلط فیلم‌های پربازیگری است که قواعد و قوانین گیشه 
تبلیغات خوب  رعایت کردند؛ چهره های مطرح سینما،  را 
در فضای مجازی و همچنین حضور جدی و هدفمند در 

جشنواره فیلم فجر به عنوان سکویی برای پرتاب در سینما،

جنگ روایت ها را جدی نگرفته ایم
ما در میدان نظامی نمی بازیم، اما در میدان رسانه این اتفاق 
می افتد. این صریح ترین حرف علیرضا جلیلی فر، چهره ماندگار 
ایران در گفت وگویی به مناسبت روز جهانی عکاسی  عکاسی 
است؛ عکاسی که پس از پنج دهه فعالیت از بی توجهی به قدرت 
تصویر، عکس های دیده نشده و ضرورت حفظ حافظه تصویری 

ایران می گوید.
لحظه  یک  ثبت  تنها  او  برای  عکاسی  ایمنا،  گزارش  به 
نیست؛ نوعی ایستادن در برابر فراموشی است. پنج دهه از فعالیت 
حرفه ای علیرضا جلیلی فر در عرصه عکاسی گذشته؛ از نخستین 
تجربه هایش در مدرسه تا حضور در جبهه های دفاع مقدس و 
ثبت بخشی از تاریخ معاصر ایران. در کارنامه او، عکاسی جنگ 
در کنار طبیعت، عشایر، کویر، عاشورا و جاذبه های گردشگری 
ایران قرار گرفته است. جلیلی فر، متولد ۱۳۴۲ در اصفهان، استاد 
دانشگاه، کارشناس ارشد عکاسی، دارنده درجه دو هنری و چهره 
ماندگار عکاسی در سال ۱۳۹۲ است و در کنار پنج دهه فعالیت 
در حوزه عکاسی و هنرهای تجسمی در عرصه های مستندسازی، 
گردشگری و اقتصاد هنر نیز فعالیت داشته است،اما گفت وگو با 
جلیلی فر در آستانه روز جهانی عکاسی، تنها مرور یک کارنامه 
پنج دهه ای نیست؛ او با نگاهی صریح از وضعیت عکاسی و مدیریت 
فرهنگی کشور انتقاد دارد و معتقد است بخشی از گنجینه تصویری 
ایران به ویژه آثار دفاع مقدس و رخدادهای معاصر، هنوز آن گونه 
که باید دیده و حفظ نشده اند. این هنرمند از عکس های جنگ، 
نگاتیوهای محدود، رزمندگانی که شاید تنها یک بار در قاب دوربین 
قرار گرفتند و عکس هایی که هرگز گرفته نشدند سخن می گوید؛ 
تصاویری که به باور او می توانستند امروز بخشی از حافظه تاریخی 
ایران باشند. جلیلی فر همچنین از تجربه حضورش در حوادث و 
ثبت  مانع  گاه  که  می گوید  محدودیت هایی  و  اخیر  جنگ های 
لحظه های تاریخی شده است. در آستانه روز جهانی عکاسی با 
این عکاس پیشکسوت به گفت وگو نشستیم؛ گفت وگویی درباره 
عکس هایی که ثبت شدند، عکس هایی که دیده نشدند و قاب هایی 

که شاید برای همیشه از دست رفتند.
	Áورودتان به هنر عکاسی چگونه شکل گرفت؟

علاقه من به عکاسی از همان دوران مدرسه شکل گرفت. 
کلاس اول راهنمایی بودم که در مدرسه یک کلاس فوق برنامه 
عکاسی برگزار شد. در آن کلاس شرکت کردم و به عکاسی 

علاقه مند شدم و این علاقه به مرور جدی تر شد.
	Á در عکاسی چه چیزی وجود داشت که موجب

شد این هنر را تا امروز ادامه دهید؟
عکاسی به انسان یک نگاه تازه می آموزد؛ یک نگاه متفاوت به 
انسان، طبیعت، اتفاقات و جهان پیرامون. عکاسی موجب می شود 
بهتر ببینی، دقیق تر بررسی کنی و اتفاقات اطرافت را با دقت 

بیشتری نگاه کنی. بعد می توانی آنچه را دیده ای به دیگران و حتی 
به جهانیان ارائه کنی. عکاسی یک رسانه بسیار تأثیرگذار است. 
حتی معتقدم از بسیاری از رسانه ها سالم تر و ماندگارتر است. یک 

عکس خوب ممکن است ده ها سال در حافظه انسان باقی بماند.
	Á شما از نسلی هستید که هم عکاسی آنالوگ را

تجربه کرده‌اید و هم دوران دیجیتال را. این تحول 
را چطور می‌بینید؟

جلیلی فر: عکاسی امروزه واقعا رشد کرد و از یک هنر نسبتاً 
انحصاری، همگانی شد. این اتفاق بسیار خوبی است، اما یک نکته 
وجود دارد: امروز همه عکس می گیرند، اما همه عکاس نیستند. 
برای عکاسی باید هنر را دخیل کرد. باید ترکیب بندی، نور، رنگ و 
بسیاری از اصول را شناخت. امروز موبایل امکانات فوق العاده ای در 
اختیار مردم قرار داده است. اگر مردم دوره های آموزش عکاسی با 
موبایل را جدی بگیرند و اصول اولیه را یاد بگیرند، می توان اتفاقات 
بسیار خوبی رقم زد. دوربین موبایل کیفیت خوبی دارد، اما ابزار 

به تنهایی عکاس نمی سازد.
	Á تفاوت دوران نگاتیو با امروز را از نظر تجربه

عکاس چگونه می‌بینید؟
آن زمان برای هر فریم باید فکر می کردید. نگاتیو محدود بود. 
نمی توانستید مثل امروز هزاران عکس بگیرید و بعد بگویید از میان 
آنها یکی خوب درمی آید.هر فریم اهمیت داشت. به همین دلیل 
عکاس مجبور بود پیش از فشردن شاتر فکر کند. باید می دانست 

چه می‌خواهد ثبت کند.
	Á در یک سال گذشته کشور شاهد اتفاقات و

در  عکاس  به‌عنوان  شما  بود.  مختلفی  حوادث 
برخی از این صحنه‌ها حضور داشتید. تجربه شما 

از عکاسی در جنگ‌های اخیر چه بود؟
من اگر در حدود ۲۰ مرحله برای عکاسی در این حوادث حضور 
پیدا کرده باشم، شاید نزدیک به ۴۰ بار جلوی کارم را گرفتند. 
مشکل من این است که بعضی مدیران و مسئولان متوجه نیستند 
عکاس چه چیزی را می‌تواند ثبت کند و این تصویر در آینده چه 
ارزشی خواهد داشت.من در اصفهان شاید جزو معدود افرادی بودم 
که احکام مختلفی برای حضور داشتم؛ از سپاه، انتظامی و ارشاد. 
بسیاری از نیروها من را می‌شناختند و حتی می‌گفتند به شما ارادت 
داریم، اما در عمل می‌گفتند همین‌جا بنشینید و کاری نکنید.خب 
عکاس آمده که ثبت کند. مسئولان ما متوجه قدرت تصویر نیستند. 
خاطره‌ای از زلزله بم برایتان بگویم، من روز دوم حادثه با یک اکیپ 
کوچک حدود هفت نفره همراه شدم. یک پزشک، چند امدادگر، 
یک سگ زنده‌یاب و چند نفر دیگر بودند. یک نفر هم مسئول 
رسانه‌ای گروه بود. زمانی که دیدم کسی فقط فیلم می‌گیرد، متوجه 
شدم مسئله چیست. قرار بود اگر کسی زیر آوار جان باخت، این 

اتفاق ثبت شود تا به دنیا نشان داده شود در آنجا چه گذشته است.
در گروه‌های اروپایی هم معمولًا یک فیلمبردار یا عکاس در کنار 
تیم‌های امدادی حضور دارد،اما ما هنوز قدرت رسانه را آن‌طور که 

باید درک نکرده‌ایم.
	Á ،با وجود چنین تجربه‌هایی به نظر شما چرا 

عکاسی  و  رسانه  به  مدیران  برخی  نگاه  هنوز 
محدود است؟

 این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ماست. چرا آمریکا و اسرائیل 
در حوزه نفوذ فکری و رسانه ای توانسته اند این‌قدر اثرگذار باشند؟ 
چرا که رسانه را می شناسند و از آن استفاده می کنند، اما ما به اندازه 
کافی از قدرت رسانه استفاده نمی کنیم. بزرگ ترین ضربه هایی که 
در برخی مقاطع خوردیم، از رسانه بود. مدیران باید بدانند رسانه 
فقط یک خبرنگار با دفترچه و قلم نیست. عکس، فیلم و روایت 
تصویری می تواند افکار عمومی را شکل دهد. امروز در جهان در 
هر دقیقه میلیاردها تصویر، متن و ویدئو تولید و منتشر می شود. 
در چنین جهانی اگر ما قدرت رسانه ای خودمان را جدی نگیریم، 
طبیعی است که دیگران روایت ما را برایمان بسازند. توصیه من به 
مدیران و مسئولان این است که این مسئله را جدی بگیرند.بدانید 
قدرت رسانه چیست، ما در میدان نظامی نمی بازیم؛ اما در میدان 

رسانه این اتفاق می افتد.
	Á حضور هم  مردم  شبانه  تجمعات  جریان  در 

داشتید و عکاسی می‌کردید. آیا تصویری دارید 
که فکر کنید در آینده اهمیت تاریخی ویژه‌ای پیدا 

خواهد کرد؟
خیلی از این اتفاقات در آینده معنا پیدا می کنند. ممکن است 
امروز یک اتفاق برای ما عادی یا حتی تکراری به نظر برسد، اما 
بعدها مشخص شود چه اتفاق عظیمی بوده است. ثبت این لحظه ها 
بسیار مهم است. من معتقدم آیندگان باید بتوانند کشف کنند که 
این ملت چه کارهایی کرده، چه چیزهایی را تجربه کرده و چه 
روزهایی را پشت سر گذاشته است. این تصاویر صدای تاریخ  هستند 

و قرار است سند تاریخی کشور باشند.
	Á در کنار عکاسی جنگ در حوزه‌های مختلفی

همچون طبیعت، عشایر، کویر، عاشورا و جاذبه‌های 
گردشگری نیز فعالیت داشته‌اید و نمایشگاه‌هایی 
در داخل و خارج از کشور برگزار کرده‌اید. واکنش 

مخاطبان به این آثار چگونه بوده است؟
آدم های  ما  مردم  است،  بوده  خوب  بسیار  مردم  واکنش 
فهمیده ای هستند، اما باید کار رسانه ای شده و اطلاع رسانی شود.
فرض کنید من نمایشگاه برگزار کنم و فقط دوستان، دانشجویان 
و آشنایان خودم بیایند. چه اتفاقی می افتد؟اگر رسانه کمک نکند، 
خیلی ها اصلًاً نمی دانند چنین نمایشگاهی برگزار شده است،اما 

وقتی رسانه اطلاع رسانی کند، مردم می‌آیند. ممکن است یک نفر 
در نمایشگاه عکس برادر، پدر یا دوست شهیدش را پیدا کند.اینها 

اتفاقات بسیار مهمی هستند.
	Á در نمایشگاه‌های بین‌المللی، کدام موضوعات

بیشتر مورد توجه مخاطبان خارجی قرار گرفت؟
من در حوزه های مختلف کار کرده ام؛ از عاشورا و جاذبه های 
گردشگری ایران گرفته تا دفاع مقدس، عکس های جنگ برای 
مخاطبان خارجی جذابیت خاصی دارد؛ به ویژه زمانی که می بینند در 
جنگ ایران، افراد با سنین مختلف حضور داشته اند. اینکه در یک 
جنگ ممکن است یک نوجوان ۱۴ ساله در کنار یک فرد مسن 
حضور داشته باشد، برای مخاطب خارجی قابل توجه است، آنها از 

طریق عکس با بخشی از فرهنگ و تاریخ ایران روبه رو می شوند.
درباره جایگاه  بخواهید  اگر  روز جهانی عکاسی،  آستانه  در 

عکاسی در ایران صحبت کنید، مهم ترین دغدغه شما چیست؟
مهم ترین دغدغه من این است که قدر عکس و عکاس را 
بدانیم.عکاسی فقط ثبت تصویر نیست. عکاسی سند است، تاریخ 
است، فرهنگ است و رسانه است.ما باید آثار عکاسانمان را حفظ 
کنیم، آرشیو کنیم، نمایش بدهیم و به جهان معرفی کنیم.یک 
عکس ممکن است ۱۰۰ سال بعد ارزش بسیار بیشتری از امروز پیدا 

کند.بنابراین نباید نگاه ما به عکس فقط نگاه امروز باشد.
	Á اگر بخواهید یک توصیه مشخص به نسل جوان

عکاسان داشته باشید، چه می‌گویید؟
فقط عکس نگیرید؛ ببینید.عکاسی از دیدن شروع می شود.اگر 
نگاه نداشته باشید، بهترین دوربین دنیا هم کمکی به شما نمی کند.
نور، رنگ، ترکیب بندی و تکنیک را یاد بگیرید، اما مهم تر از همه 
نگاهتان را تربیت کنید.امروز امکانات بسیار بیشتری از گذشته وجود 
دارد. یک جوان می تواند با تلفن همراهش عکس بگیرد و آن را 
در چند ثانیه به جهان نشان بدهد.این یک فرصت بسیار بزرگ 

است،اما باید از این فرصت درست استفاده شود.
	Á بعد از پنج دهه فعالیت، وقتی به گذشته نگاه

می‌کنید، بزرگ‌ترین حسرت شما چیست؟
بزرگ ترین حسرت من عکس هایی است که می توانستم بگیرم 
و نگرفتم. لحظاتی وجود داشت که دیگر تکرار نشدند، اما هنوز 
معتقدم راه ادامه دارد. هنوز اتفاقات زیادی وجود دارد که باید ثبت 
شوند.ما باید یاد بگیریم که تصویر را جدی بگیریم. مدیران فرهنگی 
باید بدانند که یک عکس می تواند برای آینده کشور از بسیاری از 
اسناد ارزشمندتر باشد. عکاس فقط کسی نیست که پشت دوربین 
می ایستد، عکاس کسی است که بخشی از حافظه یک ملت را 
ثبت می کند. اگر این حافظه را حفظ نکنیم، اگر آن را به مردم نشان 
ندهیم و اگر اجازه ندهیم جهان آن را ببیند، بخشی از تاریخ خودمان 

را از دست داده ایم.


